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*)ع(ائمهسيرة عبادي 

محمد مهدي مهدوي�
سطح چهار مجتمع آموزش عالي فقهطلبه

چكيده
آيات فراوان قرآن كريم اهميـت  . عبادت در اسلام جايگاه بس والا و ارجمندي دارد

در عبـادت سـيرة خاصـي    ) ع(ائمـة معصـومين  . اين مطلب را به خوبي بيان كرده اسـت 
تـا  در اين نوشتار سـعي شـده   . داشته و به زيبايي و شيدايي به عبادت خداوند پرداختند

سيرة عبادي آن الگوهاي برين بندگي به تصوير كشيده شود تـا چراغـي باشـد فـراروي     
. روندگان وادي نور و دلدادگي

در عبادت به معني الاخص كه همان راز و نياز و خواندن نماز، دعا، قرائـت  ) ع(ائمه
تـام  شان جلوه و نمـود  قرآن و مانند آن است، اصولي داشتند كه همواره در رفتار عبادي

اخـلاص، خضـوع و خشـوع در نمـاز، نمـاز شـب، زيـاد عبـادت كـردن،          . داشته است
هاي طولاني، دعا و تعقيبات، بيداري بين الطلوعين، اهميـت فـراوان بـه خوانـدن     سجده

قرآن، روزه گرفتن، ياد مرگ در هنگام عبادت، استفاده از بهترين اوقات و فرصتها بـراي  
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همـواره  ) ع(ت كه در سيسرة عبـادي ائمـة معصـومين   نكات و اصولي اس... راز و نياز و
.باشدنمايان مي

.سيره، عبادت، خضوع، خشوع، دعا:هاي كليديواژه

مقدمه
انـد كـه خداونـد آنـان را بـراي      انسانهايي وارسته، عابد، زاهـد و پـاك  ) ع(معصومان

ايـن . هدايت بشر و الگوگيري از سيره و رفتارشان و نيز حجت بر خلـق آفريـده اسـت   
انـد، در تمـام ابعـاد و زوايـاي صـفات      انسانهاي وارسته كه تربيت يافتـة مكتـب اسـلام   

. اندبرجستة انساني پيشگام و صفات كمالية انساني را در حد اعلاي آن دارا بوده
آنان براي دريافت و درك اين مقام بلند معنوي با تمام وجود و در تمام عمر تـلاش  

بـراي خـدايي   ) ع(ائمة معصـوم . اندة خداوند قرار گرفتهاند و هم مورد عنايات ويژكرده
ماندن، خدايي زندگي كردن و خدايي انديشيدن، همواره از هر فكر، گفتار و رفتـار غيـر   

انـد و  هاي غير خدايي پاك كـرده خدايي دوري كرده و انديشه و وجود خود را از پيرايه
د نيـز آنهـا را در ايـن راه مـورد     خداون. انددر اين راه سختيهاي عظيم را به جان خريده
شان كرده تا در ادامه راه بنـدگي و حركـت   عنايت خاص خود قرار داده و همواره ياري

.به سوي خداوند كامياب باشند
براي مسلمانان بهترين الگو براي خوب زندگي كردن، خـوب بـودن و   ) ع(سيرة ائمه

تواننـد چـون ائمـة    نمـي افـراد معمـولي هرچنـد   . ارتباط زيبا داشتن بـا خداونـد اسـت   
اند و انتخـاب سـيرة كـه آنهـا     رفتار نمايند، اما حركت در راهي كه آنها رفته) ع(معصوم

. خواه و خداجو آن را برگزينـد اند، خود رسالتي است كه بايد انسان مسلمان كمالداشته
بـه قـدر   توانيم ما مي. انسانهاي برترند، اما برتر از انسان نيستند) ع(درست است كه ائمه

توان و همت خود سيره و رفتارشان را براي خود الگـو قـرار دهـيم و از آن زيباييهـا و     
. مند شويمنيكيها بهره

انـد كـه شـناخت و    سيرة خاصي داشته) ع(در صحنة عبادت و بندگي خداوند نيز ائمه
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تواند بـراي انسـان  درك و انتخاب آن براي بندگي خداوند كاري والا و پيشرو است و مي
در اين نوشتار سعي بـر آن اسـت   . گر راهنما و بهترين الگو باشدمسلمان خداگرا و عبادت

كه در حد توان خود و ظرفيت يك مقاله به اين مهم پرداخته شود تـا هـم زمينـة كارهـاي     
.تر و هم زمينة الگوگيري از سيرة عبادي آن الگوهاي برتر باشدتر و كاملبهتر، اساسي

»عبادت«و » هسير«بررسي واژگان 
سـير بـه معنـاي    . اسـت » سـير «سيره بروزن فعله مصدر نـوعي از ريشـة   . سيرهـ 1

. حركت، راه رفتن و جريان داشـتن اسـت، خـواه ايـن حركـت در شـب باشـد يـا روز        
شـود و در آيـة نخسـت سـورة     كه صرفاً بر حركت در شب اطلاق مي» سري«برخلاف 

ين ترتيـب، سـيره بـر نـوع رفتـار و حركـت       بد.به همين معنا به كار رفته است» اسراء«
دلشـاد  (كه جلِسه نيز مصدر نوعي است كه بر نوع نشستن دلالـت دارد چنان. دلالت دارد

بنابراين، سـيره را  .)48-47: 1366؛ مطهري، سيري در سيره نبوي 36-35: 1372تهراني، سيره نبوي 
نـوع خـاص رفتـار را    توان معادل روش، متد، هيئت، طريقه و مذهب دانست كه هم مي

كند، هم دوام و استمرار در آن هست و هم از پشتوانه و منطق ديني و يا فلسفي بيان مي
.برخوردار است

:واژة عبادت در قرآن و ادبيات دين اسلام غالباً به دو معنا به كار رفته است.عبادتـ 2
.فرمانبري، اطاعت و تعظيم)الف
.ديس و اعتقاد به الوهيت معبودنهايت خضوع و تذلل همراه با تق)ب
: توان اين آيه شريفه را نمونه آوردبراي معناي نخست ميـ 3

حضرت ابراهيم خطاب [؛)44: مـريم (يا أبت لا تعبد الشيطان إنّ الشيطان كان للرحّمن عصيا
از شيطان فرمـانبري نكـن؛ چـرا كـه شـيطان هميشـه نسـبت بـه         ! پدرم] به عمويش آذر

. عصيانگر بوده استخداوند رحمان، 
اينجا عبادت به معناي سجده كردن و پرسـتش نيسـت، بلكـه بـه معنـاي اطاعـت و       

.پيروي فرمان است
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براي معناي دوم آيات فراواني در قرآن كريم هست كه از باب نمونه بـه دو مـورد اشـاره    
إيـاه  وقضـى ربـك ألاّ تعبـدوا إلاّ    «: خـوانيم سـوره مباركـه إسـراء مـي    23در آيـة  . شودمي

».جز او را نپرستيد؛ و به پدر و مادر نيكي كنيد: و پروردگارت فرمان داده؛وبالوالدين إحساناً
و ؛وما خلقت الجنّ والإنس إلّـا ليعبـدون  «: سورة مباركة ذاريات آمده است56يا در آية 

».امجن و انس را جز براي آنكه مرا بپرستند نيافريده
رود؛ زيـرا اطاعـت از فرمانهـاي    و معنا بـه كـار مـي   در مورد خداوند عبادت به هر د

خداوند در زندگي و رعايت حلال و حرام پروردگار و ساير امور از اين نوع عبادت بـه  
معناي نخست است و پرستش ذات باري تعالي و تقديس و تنزيه او عبادت بـه معنـاي   

خداونـد اسـتعمال   بدين ترتيب، واژة عبد هرگاه مطلق به كار رود و يا بـراي غيـر   . دوم
.گاه موهم شرك نبوده و به معناي پرستش نخواهد بودشود، هيچ

نقد ديدگاه وهابيون
تنها عبوديتي كه با اعتقاد بـه الوهيـت   . بنابراين، هر عبوديت به معناي پرستش نيست

رو، اعتراضـات غـلاظ   ازاين. معبود و تقديس و تنزيه او همراه باشد پرستش خواهد بود
يون بر ساير مسلمانان در نامهاي مانند عبدالرسول، عبدالعلي، عبدالحسين و و شداد وهاب

عبدالرسول يعني مطيع و فرمانبردار فرسـتادة خـدا،   . مانند آن، صرفاً از روي ناداني است
نه پرستندة پيامبر، علي و ،عبدالعلي يعني مطيع علي، عبدالحسين يعني فرمانبردار حسين

در . به طور مطلق به معنـاي پرسـتش بـه كـار نرفتـه اسـت      گاه واژة عبادتهيچ. حسين
) ص(رسـول خــدا . بسـياري از جاهـا ايــن واژه بـه معنــاي اطاعـت و فرمـانبري اســت     

من اصغي إلي ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن االله عزوّجلّ فقد عبـداالله و ان كـان   «: فرمايدمي
كسي كه بـه سـخن   ؛ )78/ 13: 136ر نمونه تفسي: مكارم شيرازي(الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس

اگـر گوينـده از سـوي خـدا سـخن      . اي گوش دهـد، از او اطاعـت كـرده اسـت    گوينده
اگـر از  . گويد، اين شخص از خدا اطاعت كـرده اسـت  گويد، يعني حرف خدايي ميمي

».گويد، از ابليس اطاعت كرده استسوي ابليس سخن مي
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نسبت بـه وجـود آمـده و    » ياء«مصدر، به اضافه از تركيب عباده، اسم » عبادي«واژة 
مدور آن حذف شده است، نه از عباد جمع عبـد يـا از عبـاد بـه معنـاي قبـايلي از       » تاء«

. اعراب ساكن حيره كه مسيحي شدند

اهميت عبادت در دين
تـر  رو، هر چه عبوديت كاملازاين. عبادت نردبان ترقي معنوي و سكوي پرواز است

شود و اگر اين پايگاه برچيده شود، تمـام كمـالات در هـم    ي بلندتر ميشود، نردبان ترق
كه به مقامات بلند معنوي و الهي رسيدند به خاطر عبـادت  ) ع(پيامبران و امامان. ريزدمي

به مقام رفيـع امامـت   ) ع(نخستين نردبان ترقي حضرت ابراهيم. شان بوده استو بندگي
إنّ االله اتخـذ ابـراهيم عليـه السـلام     «: فرمايدمي) ع(امام صادق. جنبة عبوديت او بوده است

عبداً قبل أن يتخذه نبياً، واتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسـولاً، واتخـذه رسـولاً قبـل أن يتخـذه خلـيلاً،       
إنّـي  «يـا ابـراهيم   : واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له هذه الاشياء و قبض يده قـال لـه  

: ؟ قـال »و من ذريتـي «! يا رب: فمن عظمها في عين ابراهيم عليه السلام قال» جاعلك للناس إماماً
خداونـد سـبحان،   ؛ )395/ 2: 1386جـوادي آملـي، ادب فنـاي مقربـان     (لاينال عهدي الظـالمين «

را به عنوان عبد و بنده برگزيـد، پـس از آن او را نبـي قـرار     ) ع(نخست حضرت ابراهيم
خاب كرد، سپس او را به مقام خلتّ و دوستي گرفـت و در  داد، آنگاه به عنوان رسول انت

) ع(چون مقام امامت در چشم ابـراهيم . تو را امام براي مردم قرار دادم: پايان به او فرمود
خداوند با امضاي آن براي ذريه صـالح  . آن را در ذريه من نيز قرار ده: بزرگ آمد، گفت

».درسعهد من به ظالمان نمي: و عادل، چنين فرمود
قـال  «: به بركت عبوديت به نبوت رسيد و كتاب به وي داده شـد ) ع(حضرت عيسي

).30: مريم(»إنيّ عبد اللهّ آتاني الكتاب وجعلني نبيا
واذكر فـي  «: مادر وي، مريم عذرا، با اعتكاف و اظهار عبوديت به آن مقام عالي رسيد

). 16: مريم(»الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا
چون عبد محض خداي سبحان بود، شايسـتگي دريافـت كتـاب و    ) ص(پيغمبر اكرم
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هـو  ، )1: كهف(الحمد للهّ الذّي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهّ عوجا«: آيات الهي را يافت
). 9: حديد(»الذّي ينزلّ على عبده آيات بينات

الت حضـرت پـس از   از همين روست كه در اذان و تشـهد نمـاز، شـهادت بـه رس ـ    
و اشـهد أنّ محمـداً عبـده و    «: خـوانيم در تشهد نماز مي. شهادت به عبوديت او آمده است

»رسوله
شود؛ نـه  البته نيل به مقامهاي برين، مسبوق به عبوديت است و بدون آن حاصل نمي

آنكه معلول آن باشد تا تحصيل آنها در ساية عبادت مقدور هر كس باشد، بلكـه شـرايط   
).124: انعام(»اللهّ أعلم حيث يجعل رسالته«: ن مستوري دارد كهفراوا

در سـاية همـين عبوديـت    ) ص(عبوديت تا آن اندازه اهميت دارد كه معـراج پيـامبر  
پيش از آنكه بر براق مخصوص بنشيند، بر بـراق عبوديـت   ) ص(پيامبر. ميسر شده است

.396-393/ 2: 1386جوادي آملي، ادب فناي مقربان (سوار شده بود
افضـل النـاس مـن عشـق العبـادة،      «: فرمايددر باره اهميت عبادت مي) ص(رسول خدا

فعانقها و أحبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها، فهو لايبالي علي ما اصبح من الـدنيا علـي عسـر    
بهترين مردم كسي اسـت كـه بـه عبـادت     ؛)253/ 67: 1385ار مجلسي، بحارالانو(ام علي يسر 

كنـد و از صـميم قلـب    ورزد و دست در گـردنش انداختـه، بـا او معانقـه مـي     عشق مي
دارد و با سراسر وجودش بـا او در ارتبـاط اسـت و خـودش را بـراي او از      دوستش مي

كند و ابايي ندارد كه در دنيا با عسرت و تنگدستي زندگي كنـد يـا بـا    هركاري فارغ مي
».يسر و گشايش

عبادت در لسان فقه
شـود كـه در انجـام آن    قهي عبادت به آن نوع اعمال و رفتاري اطـلاق مـي  در اصطلاح ف

هـر عملـي   . انداز آن جمله... اعمالي چون نماز، روزه، حج و. االله شرط استقصد تقرب الي
كه در انجام آن اين اصل شرط باشد، اگر به نيت ديگـري انجـام گيـرد باطـل اسـت و گويـا       

اش از رچند در ظـاهر آن را اتيـان كـرده، ولـي ذمـه     ه. اش را انجام نداده استشخص وظيفه



1388زمستان / 12شماره / پنجمسال / فصلنامه پژوهشي ـ علمي كوثر معارف ����162

.عهدة آن فراغت نيافته است و در پيشگاه خداوند مورد بازخواست قرار خواهد گرفت
كنـد؛ زيـرا اعمـالي كـه در آن     اين شرط از يك سو دايرة اعمال عبادي را محدود مي

ديگـر،  از سـوي . قصد تقرب الي االله شرط نيست، از زمرة عبادت خـارج خواهـد شـد   
-برنـد كه امروزه عرف مسلمانان عبـادت را در آن بـه كـار مـي    -محدودة آن را از نماز

. بردفراتر مي
الاخــص در ايــن نوشــتار، ســعي مــا بــر آن اســت كــه تنهــا ســيرة عبــادي بــالمعني

... دربارة نمـاز، دعـا و  ) ع(مورد ارزيابي و تبيين قرار گيرد؛ يعني سيرة ائمه) ع(معصومان
الاعم؛ زيرا بحث در آن موارد فرصـت و مجـال   گيرد نه عبادت بالمعنيقرار مورد مداقه
) ع(البته بيان سيرة عبـادي معصـومان  . طلبد كه از وسع يك مقاله بيرون استبيشتري مي

اي ماند كه بخواهيم بحري را در كـوزه در يك مقاله كاري است بس دشوار و به اين مي
ولي از باب تبرك و تيمن و الگـوگيري از سـيرة   . ودجاي دهيم كه البته ميسور نخواهد ب

.هاي بزرگ انساني و الهي به قدر اين نوشتار به آن خواهيم پرداختعبادي اين اسوه

)ع(عبادت در نزد امامان معصوم
عبادت هدف آفرينش مخلوقات خداوند است و اجراي بهتر و بيشتر اين امـر منـوط بـه    

ان كه معرفت به ذات كبريايي بيشتر باشد، به همان ميـزان  به هر ميز. باشدمعرفت خداوند مي
در ميـان بنـدگان   ) ع(امامان معصوم. عبادت با كيفيت و كميت بالاتري انجام خواهد پذيرفت

از همـين رو، آنـان   . ترين افراد بـه خداونـد بودنـد   خداوند در زمرة بالاترين انسانها و عارف
هـاي عاشـقي و   انـد و زيبـاترين صـحنه   انجـام داده بيشترين و بهترين عبادتها را در زنـدگي  

هـايي كـه درك و فهـم آنهـا بـراي      اند؛ صـحنه دلدادگي را بر آستان معبود به نمايش گذاشته
رونـد  انسانهاي معمولي و غير عاشق ممكن نيست و با شنيدن و خواندن آنها به فكر فرو مـي 

عارفـان بـاالله و عاشـقان جمـال     ، كـه )ع(امامان معصوم. گيرندو انگشت حيرت به دندان مي
پرداختنـد و در ايـن راه بهتـرين    شان به عبادت خداي مـي الهي بودند، در تمام دوران زندگي

.بردنداوقات، فرصتها و تواناييهاي خويش را به كار مي
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- و لقد دخل ابـوجعفر ... «: فرمايدمي) ع(دربارة مورده امام زين العابدين) ع(امام صادق
اذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه احد، فرآه قـد اصـفرّ لونـه مـن السـهر، و رمصـت       عليه ف- ابنه

عيناه من البكاء و دبرت جبهته، وانخرم انفه من السجود، و ورمت سـاقاه و قـدماه مـن القيـام فـي      
ا فلم املك حين رأيته بتلك الحال البكاء فبكيت رحمـة لـه، و اذ  : فقال ابوجعفر عليه السلام. الصلاة

اعطنـي بعـض تلـك الصـحف التـي فيهـا       ! يا بني: هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيهة من دخولي، فقال
: طالب عليه السلام فاعطيته فقرأ فيها شيئاً يسيراً ثم تركها من يده تضـجراً و قـال  عبادة علي بن ابي

امـام  [پـدرم روزي ...؛ )208-207/ 2: 1413مفيد، الارشاد (من يقوي علي عبادة علي عليه السلام
بر پدرش وارد شد و ديد از كثرت عبادت و بيـداري، رنگـش زرد گشـته و از    )] ع(باقر

اش از سجده، شكافته و اش زخم شده و بينيگريه زياد، چشمانش قي برداشته و پيشاني
از ديـدن ايـن حالـت،    : گفـت ) ع(امام باقر. ساقها و پاهايش از ايستادن، ورم كرده است

پس از انـدكي متوجـه   . پدرم در تفكر بود. ت و بر حال او گريستماختيارش از دستم رف
هايي را كه عبادت علي بـن  بعضي از آن صحيفه! پسرم: من شد و رو كرد به من و گفت

. وقتي به او دادم، مقدار كمي از آن را خوانـد . در آن نوشته شده به من بده) ع(طالبابي
: شده بود، آن را بر زمين نهاد و گفـت قرار و دلتنگسپس در حالي كه از شدت غم، بي
!؟»را دارد) ع(طالبچه كسي قدرت عبادت علي بن ابي

مشـرف  بار پياده از مدينه به حـج  25) ع(امام حسن مجتبي) ع(به روايت امام صادق
هـر سـه روز قـرآن را خـتم     ) ع(امام رضـا .)14/ 4: طالبابن شهرآشوب، مناقب آل ابي(شدند

توانم در كمتر از سه روز قرآن را ختم كنم، اما مـن  اگر بخواهم مي«: فرمودكرد و ميمي
كنم و اينكه در چه موردي و چه زمـاني نـازل   در تلاوت قرآن در مورد هر آيه تفكر مي

).361: همان(»كنمقرآن ختم ميرو، تنها هر سه روز يك بار ازاين. شده است
شـان سرشـار از ايـن    دند و زندگيداقدر به عبادت و مناجات اهميت ميآن) ع(ائمه
شد كه همواره بـه لقبهـايي كـه ايـن معنـا را برسـاند مشـهور و        انگيز بندگي ميعطر دل

القاب متعددي وارد شده كـه هـر كـدام بـه     ) ع(العابدينبراي امام زين. شدندمعروف مي
العابـدين، سـيدالعابدين، زيـن    دلايلي به حضرت داده شـده اسـت؛ القـابي چـون زيـن     
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... .الحين، منارالقانتين، المتهجد، العابد، السجاد، ذوالثفنات والص
در مورد اشتهار آن حضرت به سجاد حـديثي بـه روايـت جـابر جعفـي از امـام محمـد        

إنّ ابي علي بن الحسين ما ذكر الله عزوجل نعمة عليه إلاّ سـجد،  «: چنين نقل شده است) ع(باقر
جود إلاّ سجد، و لادفع االله عزوجل عنه سـوء يخشـاه او   و لاقرأ آية من كتاب االله عزوجل فيها س

كيد كائد إلاّ سجد، و لافرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد، و لاوفقّ لاصلاح بين اثنين إلّـا سـجد،   
پـدرم،  ؛)6: 46: مجلسي، همـان (و كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك 

ي كه خداوند به او داده ياد نكرده، مگر آنكه بـراي آن  علي بن الحسين، هيچ وقت از نعمتهاي
هر آية قرآن را كه در آن سجده بوده نخوانده مگر آنكـه بـراي آن سـجده    . سجده كرده است

. آور و مكري كه خداوند از او دفع كرده سـجده كـرده اسـت   براي هر بدي ترس. كرده است
هرگـاه موفـق شـده    . جده كـرده اسـت  هيچ نماز واجبي را اقامه نكرده مگر آنكه در پايان س ـ

رو، اثـر سـجده در تمـام    ازايـن . است ميان دو نفر اصلاح كند براي آن سـجده كـرده اسـت   
».ناميدند» سجاد«مواضع سجدة ايشان موجود بود و بدين جهت ايشان را 

اصول ثابت و كلي وجـود دارد كـه بـا بررسـي شـرح      ) ع(در سيرة عبادي معصومان
اصـول و محورهـايي كـه بـا     . آيداين اصول به خوبي به دست ميزندگاني و رفتار آنها

تغيير شرايط و موقعيتهاي اجتماعي و فـردي و زنـدگاني معصـومان همچنـان پابرجـا و      
اصـولي همچـون اخـلاص در عبـادت،     . ثابت است و تغييري در آن ايجاد نشده اسـت 

در مـتن زنـدگي و   اهتمام به عبادت، استفاده از بهترين فرصتها و جـاري بـودن عبـادت    
انـد كـه سراسـر زنـدگي و     اينها اصـولي . خشوع و خضوع در عبادت از آن جمله است

انگيزش سرشار گرديده كه بحث در اين هاي عبادي اين انسانهاي پاك از عطر دلعرصه
فعلاً برآنيم كه به جز اين نكات مهم و كليـدي  . طلبدها فرصت و زمان بيشتري ميمقوله

توشـة سـيرة عبـادي    اشـاره كنـيم و آن را ره  ) ع(ويژگيهاي عبادي ائمهبه برخي ديگر از
.خويش قرار دهيم

اهتمام به نماز. 1
گاه پرستش خداوند و مبارزه با هواي نفـس، شـرك، غـرور و    ترين جلوهنماز بزرگ
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نماز تجلي روح انقياد و بنـدگي و شـهد شـيرين دلـدادگي و     . ساير رذايل اخلاقي است
كه بندة مخلوق با معرفت به مقام پروردگار بـراي سـپاس از نعمـات    شور شيدايي است 

. دهدپايان او و در مقام اظهار اطاعت محض و كوچكي در برابر باري تعالي انجام ميبي
نماز صيقل دهندة روح انسان و افزايش دهندة ملكات نيك الهي و بالا برندة مقام قـرب  

. كه در اسلام به نماز بسيار تأكيد شده استروست ازاين. بندگان در نزد پروردگار است
در كنار آيات قرآن كـريم همـواره   ) ع(و ائمة اطهار) ص(احاديث فراواني از رسول خدا

.خواندتر اين فريضة الهي فرا ميمسلمانان را به انجام هرچه بهتر و باشكوه
 ـ  نماز ستون و معرفّ دين، حصار محكم در برابر شيطان، محبـوب  زد تـرين اعمـال ن

، بهتـرين موضـوع، بازدارنـده از فحشـا و منكـر، كفـارة       )ص(خداوند، نور چشم پيامبر
نمـاز سـيرة   . شـود گناهان پيشين و نخستين چيزي است كه در قيامت از آن سـؤال مـي  

از خداونـد  ) ع(حضـرت ابـراهيم  . گـردد انبياست كـه باعـث نـزول رحمـت الهـي مـي      
رب «: نماز قرار دهد و دعايش را بپذيردكند كه او و نسلش را برپادارندة درخواست مي

). 40: ابراهيم(»اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
شـهري،  محمـدي ري (انبياي الهـي اسـت  نماز آخرين سفارش) ع(به فرمودة امام صادق

فيهـا  الصلاة من شرايع الـدين، و «: فرمايدمي) ص(رسول خدا).2148/ 5: 1422ميزان الحكمة 
).همان(» مرضاة الربّ عزوّجلّ، و هي منهاج الانبياء

كند كه نماز را در جامعه حفظ كنند، زيـرا  به همه مسلمانان سفارش مي) ع(امام علي
در پاسخ راجـع  ) ع(امام صادق).2150: همان(كه نماز بهترين عمل و ستون دينشان است 

تعـالي، نمـاز را   شناخت ذات بـاري ترين اعمال نزد خداوند پس از به برترين و محبوب
ما اعلم شيئاً بعد المعرفة افضل من هذه الصلاة، ألاتـري انّ  «: فرمايدداند و ميبرترين اعمال مي

).همان(»وأوصاني بالصلاة والزكّاة ما دمت حيا«: العبد الصالح عيسي بن مريم قال
جـاي آورد، نمازهـاي   علاوه بر نمازهاي واجب كه هر مسلمان مكلف بايـد آن را بـه  

مستحبي و مخصوص فراواني در معارف ديني وجود دارد كه هر مسلماني براساس سـطح  
.دهدبرخورداري از معرفت به خداوند و ميزان پايبندي به دستورهاي دين آن را انجام مي
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) ص(آن حضـرت . اسـت ) ص(ترين برپادارنـدة نمـاز در تـاريخ رسـول خـدا     بزرگ
اسلام به نماز ايستاد و بـيش از هـر مسـلمان ديگـر بهتـرين      نخستين كسي است كه در 

هم بالاترين شناخت نسبت به ذات پروردگـار را  ) ص(رسول خدا. نمازها را برپا داشت
دارا بود و هم از بالاترين مقام بندگي برخوردار بود و همين ويژگيها باعث دريافت مقام 

قـاب قوسـين او   «و مقام » الهيقرب«رسالت و نبوت آن حضرت گرديد و او را به مقام 
.رساند» ادني

هاي عشق و شيدايي انسانهاي عارف، پاك و مؤمن بالاترين جلوه) ص(پس از پيامبر
نه تنها با برپايي ) ع(معصومان. و ايستادن در مقام بندگي پروردگار را به نمايش گذاشتند

و راز و نيـاز بـا   نمازهاي واجب به اداي تكليف پرداختند، بلكه بـا نمازهـاي مسـتحبي   
خداي خود در دل شبهاي تاريك و در هر فرصت خود را به خداوند نزديك سـاختند و  

.هاي عشق و دلدادگي را خلق كردندزيباترين صحنه
داشت و با استفادة از همـة فرصـتها   نماز را به بهترين وجه آن برپا مي) ع(امام كاظم

به نماز در حـدي اسـت   ) ع(گي امام كاظمشور و دلداد. پرداختبا خدا به راز و نياز مي
كنـد  كه بارها از اينكه در زندان فرصت بيشتري براي نماز يافته، از خدا سپاسگزاري مي

اللهم انكّ تعلم أننّي كنت أسالك أن تفرغّني لعبادتك، اللهم و قـد فعلـت، فلـك    «: فرمايدو مي
). 318/ 4: ابن شهرآشوب، همان(»الحمد

» عبد صـالح «تها، نمازها و نيايشهاي فراوان است كه حضرت به به خاطر همين عباد
. مشهور گرديد» زين المجتهدين«و 

نماز شب. 2
نماز شب از نمازهاي پربركت مستحبي است كـه در منـابع اسـلامي بـه آن فـراوان      

اهميت اين نماز تا آنجاست كه خداونـد بـه پيـامبرش دسـتور داده     . سفارش شده است
ومن الليّل فتهجد به نافلـةً  «: بايد آن را به جا آورد»مقام محمود«ن به است كه براي رسيد

).79: اسراء(» لكّ عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً
). 49: طور(»ومن اللّيل فسبحه وإدبار النّجوم«: فرمايديا مي



����167)ع(عبادي ائمهسيرة

 ـ «: داري و قيام براي نماز شب از صفات پرهيزگـاران اسـت  شب زنده ي إنّ المتقّـين ف
جناّت وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهّم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليّل ما يهجعـون  

).18-15: ذاريات(»وبالأسحار هم يستغفرون
خـوان خـود   نماز شب اوج تجلي بندگي است و خداوند به اين بندگان نمـاز شـب  

ا تخلّـي بسـيده فـي جـوف الليـل      إنّ العبد إذ«: فرمايدمي) ص(رسول خدا. نمايدمباهات مي
انظـروا إلـي   ! يـا ملائكتـي  : ثم يقول جلّ جلاله لملائكتـه ... المظلم و ناجاه أثبت االله النوّر في قلبه 

عبدي فقد تخليّ بي في جوف الليل المظلم والباطلون لاهـون، والغـافلون نيـام، إشـهدوا أنـي قـد       
). 2189–2188/ 5: شهري، همانمحمدي ري(»غفرت له

ورزد و نمـاز شـب را بـا حالـت     از كساني است كه به نماز عشق مـي ) ع(امام كاظم
و كـان  «: نويسدشيخ مفيد مي. آوردخاص و با حضور قلب و تضرع و خشوع بجاي مي

اعبد اهل زمانه و افقههـم و اسـخاهم كفّـاً و اكـرمهم نفسـاً و روي انّـه كـان        ) ع(ابوالحسن موسي
).324/ 2: مفيد، همان(» صلوة الصبح، ثم يعقبّ حتي تطلع الشمسيصليّ نوافل الليل و يصلها ب

فرأيته ليلةً إلـي جانـب قبـة الشـراب     ... «: گويدابوعلي شقيق بن ابراهيم ازدي بلخي مي
فلما طلـع الفجـر جلـس    . نصف الليل يصلي بخشوع و أنين و بكاء، فلم يزل كذلك حتي ذهب الليل

).463/ 2: 1426ابن جوزي، تذكرة الخواص (»...الفجرفي مصلاه يسبح، ثم قام إلي صلاة 
روزي نـزد فضـل   : در روايت مفصلي، شيخ صدوق از عبداالله قروي نقل كرده اسـت 

را در منـزل پـايين   ) ع(ايشان در طبقه بالاي منزلي نشسته بود و امام كاظم. بن ربيع رفتم
هـاي  ضمن بيان برنامهفضل بن ربيع. شدزنداني كرده بود و حضرت از آن بالا ديده مي

پرداخـت، در مـورد نمـاز شـب حضـرت      ، كه تماماً به عبـادت مـي  )ع(شبانه روزي امام
شـود،  خوابد، آنگـاه بلنـد مـي   ايشان پس از نماز عشا و صرف شام، اندكي مي: گويدمي

. خوانـد تـا صـبح شـود    ايستد و همواره در دل شب نماز ميگيرد و به نماز ميوضو مي
از زماني كه ايشان به من سـپرده شـده تـاكنون چنـين بـوده      : گويديز ميفضل بن ربيع ن

. )318/ 4: ابن شهرآشوب، همان(است 
كـه سـر از   داريها و نمازهاي شـب همـواره پـس از آن   با همة اين عبادتها، شب زنده
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داشت به عنـوان اعتـراف بـه تقصـير و كوتـاهي بـه درگـاه        سجدة آخر نماز شب بر مي
هذا مقام من حسناته نعمةٌ منك و شكره ضعيف و ذنبه عظيم و ليس لـه إلّـا   «: فرمودخداوند مي

كانوا قلـيلاً مـن الليـل    «): ص(دفعك و رحمتك فانكّ قلت في كتابك المنزل علي نبيك المرسل
طال هجوعي و قـلّ قيـامي و هـذا السـحر و أنـا اسـتغفرك       » ما يهجعون و بالاسحارهم يستغفرون

به دنبـال آن دوبـاره   ».جد لنفسه ضراً و لانفعاً و لاموتاً و لاحياةً و لانشورالذنبي استغفار من لم ي
.)2188/ 5: شهري، همانمحمدي ري(افتاد به سجده مي

گزارشهاي تاريخي در اين مورد . خواندندهمواره نماز شب مي) ع(تمام ائمة معصوم
سـن علـي بـن موسـي     اباالح«: ابراهيم بن عباس گفته است. فراوان و بسيار جالب است

خوابيـد و بيشـتر   ايشان شـبها كـم مـي   .... را نديدم كه به كسي ستم كرده باشد) ع(الرضا
مجلسـي،  (» كـرد ماند و بسياري شبهايش را از اول شب تا صبح احيا مـي شب را بيدار مي

.)91/ 49: همان

زياد عبادت كردن . 3
دادنـد و اگـر نبـود    انجـام مـي  اند كه بيشترين عبادتها را از كساني) ع(امامان معصوم

وظايفي كه در قبال خانواده، بستگان، مردم و جامعه برعهـده داشـتند، همـواره در تمـام     
هـاي  آنان در كنار همـة مشـغله  . پرداختندشان به راز و نياز با خداوند ميلحظات زندگي

ن زندگي و اجتماعي آن قدر در عبادت كوشا بودند كـه درك كامـل رفتـار آن بزرگـوارا    
. حقيقتاً براي ما مقدور نيست

پـدرم،  «: نقل كرده است كه آن حضرت فرمود) ع(حمران بن اعين از امام محمد باقر
، در هـر شـبانه روز هـزار ركعـت نمـاز      )ع(علي بن الحسين، ماننـد اميرالمـؤمنين علـي   

پانصد درخت خرما داشت و در كنار هر درخـت خرمـا   ) ع(اميرالمؤمنين علي. خواندمي
).62–61/ 46: مجلسي، همان(» خواندعت نماز ميدو رك

را از ) ع(رجاء بن ضحاك كه از سوي مأمون عباسي مأمور شـده بـود تـا امـام رضـا     
مدينه به مرو بياورد، پس از رسيدن بـه مـرو و ملاقـات بـا مـأمون، در گزارشـي رفتـار        

ات ريـز و  در اين گزارش، كه نك ـ. كندحضرت را در طول شبانه روز براي وي بيان مي
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بيان شده، آنچه بيش از همه محسوس اسـت و  ) ع(روزي امام هشتمكوچك رفتار شبانه
ايـن گـزارش   . تبلور يافته عبادات آن حضرت است كه بسيار چشمگير و فـراوان اسـت  

داده و تـا چـه انـدازه    دهد كه آن امام همام تا چه اندازه به عبادت اهميـت مـي  نشان مي
در حالي كه غالب ايـن مشـاهدات در سـفر بـوده و ايـن      كرده است، آن همعبادت مي

مأمور حكومت عباسي در مسير آمدن از مدينه به مرو امام را در اين حالت ديـده اسـت   
.)95–91/ 49: مجلسي، همان(

اين همه عبادت و بنـدگي را بـه پـاس تشـكر از خداونـد در برابـر       ) ع(ائمة معصوم
آنـان نـه چـون بنـدگان از تـرس خـدا را       . دادندميشان داشته انجام نعمتهايي كه ارزاني

پرستيدند، نه چون تاجران آرزوي رسيدن به بهشت را در سر داشـتند تـا بـه واسـطة     مي
ديدنـد بـه   عبادت بدان دست يابند، بلكه چون خداوند را شايستة عبادت و بنـدگي مـي  

اي در برابـر  هپرداختند و آن همه بندگي و عبادت را بسان قطـر پرستش ذات كبريايي مي
.شان كرده استدانستند كه خداوند ارزانيدرياي عظيم نعمتهاي الهي مي

هنگامي كه ديـد  ) ع(طالبفاطمه دختر علي بن ابي: فرموده است) ع(امام محمد باقر
پسر برادرش، علي بن الحسين، به خاطر شدت عبادت خود را بـه چـه روزي انداختـه،    

دانيـد كـه   شـما مـي  ! اي صحابي رسول خـدا : و گفتنزد جابر بن عبداالله انصاري رفت
از جملة حقوق ما اين است كه اگر ديديد فردي از ما . بر شما حقوقي داريم) خاندان(ما

بـرد، بـه او تـذكر دهيـد و از او     به خاطر تلاش در عبادت و بندگي خود را از بـين مـي  
زمانـدة پـدرش،   اين علـي بـن الحسـين تنهـا با    . بخواهيد كه در صدد حفظ جانش باشد

اش شـكافته و پيشـاني، زانوهـا و    حسين، است كه از شدت مـداومت در عبـادت بينـي   
برو و با ايشان صحبت كن تا بـراي حفـظ جـانش مقـداري از     (پاهايش پينه بسته است 

.) عبادتش را كم كند
: پرسي و صحبت رو به حضرت كرد و گفتجابر به منزل امام رفت و پس از احوال

دانيد كه خداوند بهشت را براي شما و دوستان شما آفريده و جهـنم  شما مي!پسر پيامبر
پس اين همه تلاش، زحمت و عبادت چيست كـه بـر خـود همـوار     . را براي دشمنانتان
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داني جدم، رسول خـدا، كـه   مگر نمي! اي صحابي فرستادة خدا: فرمود) ع(امام! اي؟كرده
) كه پـدر و مـادرم فـدايش بـاد    (ن همه ايشانخداوند همة گناهان او را بخشيده بود، با آ
. اي عبادت كرد كه ساقها و پاهايش ورم كردهرگز تلاش و تعبد را رها نكرد و به اندازه

، شمايي كه خدا همه گناهانتان را بخشـيده ايـن   )ص(يا رسول االله: به حضرت گفته شد
 ـ  : پاسـخ داد ) ص(؟ رسـول خـدا  !كنيـد چنين در عبادت تـلاش مـي   د بنـدة  آيـا مـن نباي

! سپاسگزار باشم؟
پـذيرد، رو بـه ايشـان كـرد و     نمي) ع(جابر هنگامي كه ديد سخنانش اثر ندارد و امام

شـما از خانـداني هسـتيد كـه     . به فكـر جانتـان باشـيد   )! ص(اي پسر رسول خدا: گفت
كند و آسـمان بـه خـاطر آنهـا     خداوند بلا را به وسيلة آنها دفع و سختيها را برطرف مي

را ) پـدر و جـدم  (همواره اين شـيوة دو پـدرم  ! اي جابر: امام فرمود. فرستدميباران فرو
كـنم تـا روزي   دهم و به آن دو، كه درود و رحمت خداوند بر آنها باد، اقتدا ميادامه مي

).61–60/ 46: مجلسي، همان(كه به ديدارشان بروم

خشوع و خضوع در عبادت. 4
و بـه معنـاي پـايين آوردن    » خشع«ي خشوع مصدر فعل سه حرف.خشوع در لغت

يعني گوينـده صـداي خـود را پـايين     » خشع المتكلم«. استصدا و پايين انداختن نگاه
. يعني نگاهش را از طرف برگرفت و بـه پـايين انـداخت   » خشع بصره«. آورد و نرم كرد

خشـوع حـالتي   . يعني با تمام اعضا و جوارح خود به خدا روي آورد» خشع في صلاته«
معلـوف،  (كه در آن شخص تمام حواس و افكار خود را به چيـزي متمركـز كنـد    است

اند كه خشوع چون خضوع است با اين تفاوت كـه خضـوع   برخي گفته).خشع: المنجد
دادن بدن است و خشوع هم به بدن است، هم در صدا و هم در مورد ذلت و حقير نشان

.)خشع/ 8: 1424ابن منظور، لسان العرب (در نگاهها 
بنابراين، خشوع در عبادت بدان معناست كه انسان با تمام حواس و افكار خـود، در  

داند، با صـداي آرام و نگـاه بـه    حالي كه خود را در پيشگاه خداوند حقير و كوچك مي
در قرآن كريم خشوع بارهـا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه      . زمين به عبادت خداوند بپردازد
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به عنوان نشانه رستگاري ذكـر شـده   2-1مؤمنون آيات از جمله در سورة مباركة . است
».قد أفلح المؤمنون الذّين هم في صلاتهم خاشعون«: است

و جـوارح نسـبت داده شـده اسـت، در قـرآن      گونه كه به بدن و اعضـا خشوع همان
ألم يأن للّـذين آمنـوا أن تخشـع    «: كريم، روايات و دعاها به قلب نيز نسبت داده شده است

). 16: حديد(»كر اللهّ وما نزل من الحققلوبهم لذ
در ) ع(العابـدين امـام زيـن  . تر از خشوع جوارحي اسـت البته خشوع قلبي بسيار مهم

از نفسي كه قناعت ندارد و از شكمي كه سيري ندارد و از ! پروردگارا«: فرمايددعايي مي
).992/ 3: شهري، همانمحمدي ري(» برمقلبي كه خاشع نيست به تو پناه مي

: همـان (من خشع قلبه خشـعت جوارحـه  «: فرمايددربارة اهميت خشوع قلبي مي) ع(امام علي
».كسي كه قلبش خشوع داشته باشد، اعضا و جوارح او نيز خاشع خواهد بود؛)993

بايد قلبت براي خداونـد سـبحان   : فرمايدبه دليل اهميت همين امر است كه مي) ع(امام علي
).همان(لبش خاشع باشد تمام اعضاي او خشوع خواهد داشتكسي كه ق. خاشع باشد

در نماز) ع(خشوع معصومان
. در نماز همـواره بـالاترين خشـوع را داشـتند    ) ع(و امامان معصوم) ص(رسول خدا

كردند و با حالت خاص و بـا  رسيد، همة كارها را تعطيل ميزماني كه موقع نماز فرا مي
در حديثي آمـده اسـت وقتـي    . كردندالهي حركت ميتمام وجود براي انجام اين فريضة 

شـد ايستاد، رنگ سيمايش به خاطر خوف از خدا تيـره مـي  به نماز مي) ص(رسول خدا
گرفـت و بـراي نمـاز آمـاده     زماني كه وضـو مـي  ) ع(امام حسن مجتبي). 2159/ 5: همان(

حضـرت  وقتـي از  . افتـاد شد و زانوانش به لـرزه مـي  شد، رنگ سيمايش دگرگون ميمي
كسـي كـه در پيشـگاه صـاحب عـرش      : فرمـود چرا اين چنين هستي؟ مي: شدسؤال مي

.)2161: همـان (ايستد، حق دارد كه رنگش زرد شود و زانوانش به لرزه افتدمي] خداوند[
وقتـي علـي بـن    «: فرمايـد مـي ) ع(در مـورد جـدش علـي بـن الحسـين     ) ع(امام صادق

شـد و  افتاد، رنگش زرد ميبدنش به لرزه ميشد، پوست براي نماز آماده مي) ع(الحسين
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).55/ 46: مجلسي، همان(»لرزيدچون شاخة درخت خرما مي
آن حضرت هنگام نماز آن چنان خشوع داشت و با تمام وجود محـو راز و نيـاز بـا    

گرديد كه روزي فرزند خردسالش كه در كنارش بـود در چـاه آب افتـاد و    پروردگار مي
كمك خواست، امـام نمـاز را رهـا نكـرد و     ) ع(ياد كرد و از اماممادرش هر چه داد و فر

).2162–2161: همان(پس از اتمام كامل نماز كنار چاه آب آمد و فرزندش را نجات داد 
در : نقل كرده اسـت ) ع(شقيق بلخي، فردي زاهد، عابد و مجاهد، در مورد امام كاظم

سـيما و  ادسـيه جـواني خـوش   در منزلگـاه ق . هجري براي حج عازم مكه شدم149سال 
بسيار گندمگون را ديدم كه جامة پشمين بر تن داشت و خـود را در آن پيچيـده بـود و    

اين جوان از صـوفيان اسـت   : با خود گفتم. نعلين به پا داشت و جدا از مردم نشسته بود
قسم ياد كردم كـه بـروم و او را نصـيحت و    . خواهد سربار مردم و حاجيان باشدكه مي

زماني كه نزديكش رسيدم و ايشان مرا ديـد،  . بدين منظور به سويش رفتم. كنمسرزنش
اين شخص بنـدة صـالح خداسـت    : با خودم گفتم».اجتنبوا كثيراً من الظنّ! يا شقيق«: گفت

بايد به او بپيوندم و از او درخواسـت  . كه چنين جواب آنچه را در ذهن داشتم به من داد
. را منقلب سازد، امـا او از جلـو چشـمانم ناپديـد شـد     كنم كه مرا نصيحت كند و حالم

لـرزد و  خواند و بدنش مـي كه به منزلگاه واقصه رسيديم، او را ديدم كه نماز ميهنگامي
. خـواهي كـنم  با خودم گفتم پيش ايشان بـروم و از او معـذرت  . اشكهايش سرازير است

وإنيّ لغفاّر ! يا شقيق«: گفتنمازش را زود به پايان رساند و رو به من كرد و. نزدش رفتم
اسـت كـه   1»ابـدال «با خود گفتم اين شـخص از  ».لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي

.گونه دو بار راز درونم را فهميد و پاسخم را داداين
زماني كه در منزلگاه زباله فرود آمديم، او را ديدم كه در كنار چـاه آب اسـت و دلـو    

. ناگهـان دلـو در چـاه افتـاد    . خواهـد بـا آن آب بكشـد   يكوچكي در دست دارد كـه م ـ 
أنت ربي إذا ظمئت إلي المـاء، و قـوتي إذا أردت   «: ديدگانش را به سوي آسمان كرد و گفت

اند، زيرا هرگاه يكي از آنهـا  آنها را ابدال ناميده. گاه از آنها خالي نيستاند كه زمين هيچابدال گروهي از صالحان-1
).462/ 2: ابن جوزي، تذكرة الخواص(از دنيا برود، خداوند يكي ديگر را جايگزين آن خواهد كرد 
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به خدا قسم، ديدم كه آب چـاه  : گويدشقيق مي»]فلاتعدمنيها[الطعاما، يا سيدي ما لي سواها 
گاه وضـو گرفـت و چهـار ركعـت نمـاز      آن. بالا آمد و ايشان دلو را گرفت و پرآب كرد

. خواند
داشت پس از آن به سمت تودة شني كه آنجا بود رفت و با دستش مشتي از آن برمي

ات كرده از آنچه خداوند روزي: به ايشان عرض كردم. نوشيدانداخت و ميو در دلو مي
الله علينـا ظـاهرة و   لم تزل نعم ا! يا شقيق«: گفت. و نعمتي كه به تو داده به من هم اطعام كن

از آن نوشيدم كـه مـزة هلـيم و شـكر     . آنگاه دلو را به من داد».باطنة، فاحسن ظنكّ بربك
به خدا سوگند، چيزي لذيذتر و خوشبوتر از آن تا كنون ننوشيده بـودم كـه هـم    . داشت

. سير شدم و هم سيراب و تا چند روز نه گرسنه شدم و نه تشنه
وقتي به مكه رسيديم، يك شب ايشـان را  . تا مكه نديدمپس از اين ملاقات ايشان را

در نيمه شب در سمت گنبد چشمة آب زمزم ديدم كه با حالت خشـوع و نالـه و گريـه    
با طلوع فجر در مصلاي خود نشست و بـه تسـبيح   . خواند و تا صبح چنين بودنماز مي

كعبه طواف كـرد  پس از آن هفت بار دور. آنگاه نماز صبح را به جاي آورد. مشغول شد
ديدم كه ايشان برخلاف آنچه كه در . به دنبال ايشان رفتم. و از مسجدالحرام بيرون رفت

راه تك و تنها ديده بودم، همراهـان، دوسـتان و خـدمتكاراني دارد و مـردم اطـرافش را      
ايـن شـخص   : از كسي پرسـيدم . نمايندكنند و او را زيارت مياند و به او سلام ميگرفته

) ع(طالـب موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابـي : گفتكيست؟ 
جاي تعجب داشت اگـر چيزهـاي را كـه مـن از ايشـان ديـدم از ديگـري        : گفتم. است

).463–461/ 2: ابن جوزي، همان(ديدممي
بيـنم پسـرت موسـي نمـاز را در     مي: آمد و گفت) ع(روزي ابوحنيفه نزد امام صادق

! كنـد كنند و او آنها را منع نميكه مردم از جلو او مرتب رفت و آمد ميخواند جايي مي
. حضرت آمـد . را صدا كردند) ع(موسي كاظم. موسي را صدا كنيد: فرمود) ع(امام صادق
) ع(امام كـاظم ! خواني؟چنين نماز مي: جريان را به ايشان فرمود و پرسيد) ع(امام صادق

و نحن اقرب إليـه  : ليّ له كان اقرب إلي منهم يقول االله تعالينعم يا ابه، إن الذي كنت اص«: فرمود
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بـأبي  «: ايشان را در آغوش گرفـت و فرمـود  ) ع(با اين پاسخ امام صادق»من حبل الوريد
.)311/ 4: ابن شهرآشوب، همان(» أنت و امي يا مودع الاسرار

هاي طولانيسجده. 5
خداونـد و كوچـك دانسـتن    سجده بر خاك بالاترين شكل عبادت و بزرگ دانستن 

السـجود منتهـي   «: فرمايـد مـي ) ع(امام صـادق . خود در برابر آن قادر، رئوف متعال است
سجده بالاترين درجة عبادت از سوي ؛)1676/ 4: شهري، همانمحمدي ري(العبادة من بني آدم

».انسان است
ريايي خداونـد  بندگان صالح خداوند، پيامبران، عابدان و زاهدان همواره در آستان كب

البتـه ايـن امـر تنهـا     . كردنـد گذاردند و در برابـر معبـود سـجده مـي    پيشاني بر خاك مي
وللّـه  «: كننـد اختصاص به انسان ندارد، بلكه همه موجودات بـراي خداونـد سـجده مـي    

). 15: رعد(»اللهيسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 
آن كريم، ستارگان، درختـان، فرشـتگان و همـة موجـودات بـراي خـدا       به فرمودة قر

أو لم يروا إلى ما خلق اللّـه مـن   .)6: الرحمن(والنجموالنجّم والشجّر يسجدان «: كنندسجده مي
شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمĤّئل سجدا للهّ وهم داخرون وللهّ يسجد ما في السماوات وما فـي  

.)49–48: نحل(»الملآئكة وهم لا يستكبرونالأرض من دآبة و

)ع(معنا و اقسام سجده در ديدگاه امام علي
در پاسخ به پرسشي از معناي سـجده، بـه بيـان مطلـب مهمـي      ) ع(طالبعلي بن ابي

منهـا  : خلقتني؛ يعني من التراب، و رفع رأسك من السجود معنـاه : معناه«: فرمايدپردازد و ميمي
و منهـا تخرجنـي تـارةً    : واليها تعيدني، و رفع رأسك من السجدة الثانية: الثانيةاخرجتني، والسجدة 

.)همان(»اخري
گردد و انسان را بـه مقـام قـرب    چنين سجودي است كه سبب تقرب به خداوند مي

اي از كمال معنوي است كه انبيـا و اوليـا همـواره    االله مرتبهمقام قرب الي. رساندالهي مي
.دادندن تلاشهاي پيگير انجام ميبراي رسيدن به آ
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سجده را بر دو قسم تقسيم كرده و نحوة هركـدام را  ) ع(در حديث ديگري امام علي
السجود الجسماني هو وضع عتائق الوجوه علي التراب، واسـتقبال الارض  «: فرمايدچنين بيان مي

ود النفسـاني فـراغ   والسـج . بالراحتين والكفين واطراف القدمين مع خشوع القلب و اخـلاص النيـة  
القلب من الفانيات، والاقبال بكنه الهمة علي الباقيات و خلع الكبر والحمية وقطع العلائـق الدنيويـة،   

).1677/ 4: شهري، همانمحمدي ري(»والتحليّ بالخلائق النبوية
خاك در باور و نگاه ظاهري انسانها حقيرترين موجودي است كـه همـواره در زيـر    

نشينند، بر بـالاي آن قـرار دارنـد و    روند، مير دارد و انسانها بر آن راه ميپاي آدميان قرا
. كننددر آن دخل و تصرف مي

هاي طولاني اسـت كـه همـراه    يكي از راههاي رسيدن به مقام قرب پروردگار سجده
»كلاّ لا تطعه واسجد واقتـرب «: فرمايدخداوند مي. با شناخت و معرفت مفهوم سجده باشد

فرمايـد؛ انسـان در حـال سـجده     با توجه به همين آيه شريفه مي) ع(امام رضا.)19: علق(
.)1677–1676/ 4: شهري، همـان محمدي ري(بيش از هر زمان ديگر به خداوند نزديك است

در حال ركوع دعا كـنم يـا   : در پاسخ به پرسش سعيد بن يسار كه پرسيد) ع(امام صادق
جد، فانّ اقرب ما يكـون العبـد الـي االله و هـو سـاجد، ادع االله      نعم، ادع و انت سا«: سجده؟ فرمود

تـرين  بلي، در حال سجده دعا كـن؛ زيـرا نزديـك   ؛)1677: همان(عزوّجلّ لدنياك و آخرتك
حالتي كه بنده با خدا دارد در سجده است، در آن حال امور دنيا و آخرتت را از خداوند 

».درخواست كن

هاي طولانيسجده
، خدا را به منتهـاي عبـادت پرسـتيدن و خضـوع و خشـوع در برابـر       بر خاك افتادن

ميـريم و بـه   ايـم و روزي مـي  قدرت مطلق او، با درك اين معنا كه از خاك آفريده شـده 
گرديم و باز دوباره از خاك برانگيخته خـواهيم شـد، انسـان را بـيش از هـر      خاك برمي

ها اگر طولاني شود، عـلاوه بـر   حال اين سجده. سازدحالتي ديگر به خداوند نزديك مي
آن آثار مبارك و اظهار بندگي، شـيطان را كـه دشـمن خـدا و انسـان اسـت، بـه شـدت         



1388زمستان / 12شماره / پنجمسال / فصلنامه پژوهشي ـ علمي كوثر معارف ����176

أطيلوا السجود، فمـا مـن عمـل أشـد     «: فرمايدمي) ع(اميرمؤمنان. كندعصباني و ناراحت مي
).1678: همان(»علي ابليس من ان يري ابن آدم ساجداً، لانهّ امر بالسجود فعصي

إنّ العبـد إذا أطـال السـجود حيـث     «: نيز آمده است) ع(ين مطلب در بيان امام صادقهم
).همان(»اطاعوا و عصيت، و سجدوا و أبيت! واويلاه: لايراه احد، قال الشيطان

) ص(در روايات آمده است كه اگر كسي بخواهد در آخرت در بهشت همراه پيـامبر 
شـرفياب  ) ص(روهي خـدمت رسـول خـدا   گ. هاي طولاني انجام دهدباشد، بايد سجده

علـي ان تعينـوني بطـول    ): ص(يا رسول االله اضمن لنا علي ربـك الجنـة، فقـال   «: شدند و گفتند
. بهشـت را بــراي مـا نـزد پروردگــارت ضـمانت نمــا    ! اي پيــامبر خـدا ؛)همـان (السـجود 

».هاي طولاني خود مرا ياري كنيدبه شرطي كه شما نيز با سجده: فرمود) ص(پيامبر
اگر بخـواهي كـه   «: فرمايدخطاب به راوي حديث مي) ص(در حديث ديگري پيامبر

خداوند در قيامت تو را با من محشور كند، بايد سجده در پيشگاه خداي يكتا و قهـار را  
.)همان(»طولاني كني

) ع(امـام صـادق  . ها و اعمـال توبـه كننـدگان اسـت    هاي طولاني يكي از سيرهسجده
بـار در تمـام عمـرش    جدة حقيقي را به جاي آورد، حتي اگر يـك كسي كه س: فرمايدمي

كسي كه سجدة حقيقي در نامة اعمالش ندارد، رستگار نخواهـد  . باشد، زيان نكرده است
ما خسر واالله من أتي بحقيقة السجود و لو كان في العمر مرةّ واحدة، و ما افلح من خـلا بربـه   «: بود

سه، غافل لاه عما اعـد االله للسـاجدين، مـن البشـر العاجـل و      في مثل ذلك الحال شبيها بمخادع لنف
و لا بعد عن االله ابداً من احسن تقربّه في السجود، و لا قـرب إليـه مـن أسـاء أدبـه، و      . راحة الآجل

ضيع حرمته، و يتعلق قلبه بسواه، فاسجد سجود متواضع الله ذليل علم أنّـه خلـق مـن تـراب يطئـوه      
و قـد جعـل االله معنـا السـجود     . يكنفة يستقذرها كلّ احد، و كون و لمالخلق، و أنهّ اتخذك من نط

سبب التقرب إليه بالقلب والسر و الروح، فمن قرب منه بعـد مـن غيـره، الاتـري فـي الظـاهر أنّـه        
كـذلك  ! لايستوي حال السجود إلاّ بالتواري عن جميع الاشياء والاحتجاب عن كلّ ما تراه العيـون؟ 

).1678–1677: همان(»باطناراد االله الامر ال
ورزيدند و در برابر پروردگـار  هاي طولاني اهتمام ميهمواره به سجده) ع(معصومان



����177)ع(عبادي ائمهسيرة

چندان به اين امـر  ) ع(امام سجاد. دادندهاي طولاني انجام ميافتادند و سجدهبر خاك مي
) دههـايي در مواضـع سـج   داراي پينه(»ذوالثفنات«و » سيد الساجدين«پرداخت كه به مي

كان لابي في موضع سجوده آثار ناتية، و كـان يقطعهـا   «: فرمايدمي) ع(امام باقر.مشهور گرديد
.)همان(»في السنة مرتين، في كل مرةّ خمس ثفنات فسمي ذاالثفنات لذلك

يكـي از فرازهـاي مهـم    . دادهاي طـولاني انجـام مـي   امام هفتم شيعيان جهان سجده
هـاي  ولاني اوسـت كـه تنهـا برخـي از آن صـحنه     هـاي ط ـ سـجده ) ع(عبادت امام كاظم

.دلدادگي، عاشقي، بندگي و مناجات با معبود در تاريخ ثبت شده است
و روي انهّ كان يصلي نوافل الليل و يصلها بصلوة الصـبح، ثـم يعقّـب    «: نويسدشيخ مفيد مي

 ـ رب زوال الشـمس،  حتي تطلع الشمس، و يخرّ الله ساجداً فلايرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتي يق
و يكـررّ  » اللهم إني أسألك الراحة عند المـوت والعفـو عنـد الحسـاب    «: و كان يدعو كثيراً فيقول

و كـان يبكـي مـن    » .عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك«): ع(و كان من دعائه. ذلك
).325–324/ 2: مفيد، همان(»خشية االله حتي تخضلّ لحيته بالدموع

نزد فضل بن ربيع رفـتم كـه در   : الله روايت كرده است كه پدرش گفتاحمد بن عبدا
نگـاه كـردم   ! بيني؟آن خانه را نگاه كن ببين چه مي: به من گفت. منزل بالايي نشسته بود

دقـت كـردم،   . به دقت نگاه كـن : گفت. لباسي است كه آنجا انداخته شده است: و گفتم
تـو او را  : گفـت . در حـال سـجده  مردي اسـت  : گفتم. ديدم مردي است در حال سجده

شب و روز او را زير نظـر گـرفتم و او را جـز در    . او موسي بن جعفر است. شناسيمي
خواند و پس از آن تا طلوع خورشيد بـه تعقيبـات   او نماز صبح را مي. اين حالت نديدم

سي به ك. ماند تا روز زوال كندرود و آن قدر در سجده ميآنگاه به سجده مي. پردازدمي
. سفارش كرده است كه موقع نماز او را مطلّع كند

خيزد و با دهند كه هنگام نماز شده است، از سجده بر ميزماني كه به ايشان خبر مي
. كنـد پس از نماز عشا افطـار مـي  . اوستخواند و اين كار هميشگيهمان وضو نماز مي

افتـد و در دل  سـجده مـي  كند و دوباره بهپس از آن تجديد وضو مي. خوابدلحظاتي مي
).318/ 4: ابن شهرآشوب، همان(خواندشب تا صبح نماز مي



1388زمستان / 12شماره / پنجمسال / فصلنامه پژوهشي ـ علمي كوثر معارف ����178

موسي بن جعفر : حسن بن محمد علوي از جد خود نقل كرده است كه ايشان گفت
انـد كـه   اصحاب ما روايت كـرده . شدخوانده مي» عبد صالح«به خاطر عبادت و زهدش 

ل شب به سجده افتاد و تا صبح بـه  شد و او) ص(االلهوارد مسجد رسول) ع(آن حضرت
عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك، يا اهل التقوي و يـا  «: گفتسجده بود و مرتب مي

).14/ 15: 1422خطيب بغدادي، تاريخ مدينة السلام (»اهل المغفرة
پس از انجـام مراسـم حـج بـه مدينـه رفـتم و بـه        : منصور صيقل روايت كرده است

حين زيارت متوجـه  . مشرفّ شدم و بر حضرت سلام كردم) ص(دازيارت قبر رسول خ
منتظرش نشسـتم تـا سـر از    . در آنجا در حال سجده است) ع(شدم كه امام جعفر صادق

بـا خـود   ). اما ايشان همچنان در سجده بود(قدر نشستم تا خسته شدم آن. سجده بردارد
بـه سـجده رفـتم و ايـن     .روم تا آنگاه كه برخيزدگفتم من هم پيش رويش به سجده مي

اين جمله را در حدود » سبحان ربي و بحمده، استغفر ربي و أتوب إليه«: ذكر را خواندم
سيصد و شصت و چند بار گفتم تا اينكه سرانجام حضرت سر از سجده برداشـت و بـه   

اگر به من اجازه ملاقات بدهـد  : گفتمبه دنبالش رفتم، در حالي كه با خودم مي. راه افتاد
گونـه  ايـن ] با ايـن مقـام و عظمـت   [شما ! جانم به قربانت! مولايم: ش بروم و بگويمنزد

هنگامي كه به ! پس ما بايد چگونه رفتار كنيم؟. نماييدقدر عبادت ميكنيد و اينرفتار مي
بيا ! اي منصور: رويم قرار گرفت و فرموداش رسيدم، حضرت بيرون آمد و روبهدر خانه

و بدون اينكه مطلبم را مطرح كـنم، حضـرت رو بـه مـن كـرد و      وارد خانه شدم . داخل
).120/ 46: مجلسي، همان(»إن كثرّتم او قللّتم فواالله ما يقبل إلاّ منكم! يا منصور: فرمود

از ايشـان  ) ع(نقل كرده است كه دربارة امـام رضـا  1صولي روايتي را از مادر بزرگش

اين زن به عنوان كنيز از كوفه . امخاوت چون مادر بزرگم نديدهمن هيچ زني را از نظر عقل و س: صولي گفته است-1
) ع(مأمون ايشان را به امـام رضـا  . ي ديگر از كنيزان در مرو براي مأمون فرستاده شدخريداري شده و همراه عده

هاي آن حضـرت را شـاهد   اين زن بدين ترتيب مدتي در خدمت امام هشتم بوده و از نزديك رفتار و عبادت. داد
مجلسـي،  . (هجري از دنيا رفته اسـت 270به گفتة صولي اين زن در سنين حدود صد سالگي در سال . بوده است

).90–89/ 49: همان
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ديـدم  ان به يادم مانده اين است كه مـي آنچه از ايش: گفتشد و ايشان ميزياد سؤال مي
كـرد و پـس از آن از گـلاب و    آن حضرت از عود هندي به صورت بخور اسـتفاده مـي  

آورد و هميشه پس همواره نماز صبح را در اول وقت به جاي مي. كردمشك استفاده مي
نگـاه  آ. آمـد ماند تا آفتاب بالا ميرفت و آن قدر در سجده مياز نماز صبح به سجده مي

رفـت  شد و بيرون مينشست و يا اينكه سوار ميشد و براي انجام امور مردم ميبلند مي
).120: 46: مجلسي، همان(

الطلوعين و پرداختن به تعقيباتبيدارماندن بين. 6
از سنتهاي مورد تأكيد و سفارش در فرهنگ ديني بيدارمانـدن بعـد از طلـوع فجـر تـا      

، عارفـان و زاهـدان،   )ع(سلامي و نيز در سـيرة معصـومان  در روايات ا. طلوع آفتاب است
.الطلوعين از سنتهاي جدي و ارزشمند به حساب آمده استسحرخيزي و بيدارماندن بين

خداوند در قرآن كريم دستور داده است كه صبحگاهان پيش از برآمدن آفتاب و نيـز  
مـا يقولـون وسـبح    فاصـبر علـى  «: پيش از غروب آفتاب به حمد و تسبيح خداي بپردازيد

). 39: ق(»بحمد ربك قبل طلوع الشمّس وقبل الغروب
: فرمـود ) ص(روايت كرده است كه آن حضرت) ص(از رسول خدا) ع(اميرالمؤمنين

أيما امريء مسلم جلس في مصلاه الذي صلي فيه الفجر يذكر االله حتي تطلع الشمس كان لـه مـن   «
).315/ 85:مجلسي، همان(»)ص(الاجر كحاج رسول االله

روايت كرده است كـه آن حضـرت   ) ع(به نقل از پدرانش از امام علي) ع(امام صادق
. )همان(»من صليّ فجلس في مصلاه الي طلوع الشمس كان له ستراً من النار«:فرمود

التعقيب ابلـغ فـي طلـب الـرزق مـن      «: نقل كرده است) ع(وليد بن صبيح از امام صادق
).همان(»الضرب في البلاد

الطلوعين آن اسـت كـه نعمـت و روزي در ايـن     يكي ديگر از بركات بيداربودن بين
اطلبوا الرزق فيمـا  «: فرمايدمي) ع(امام علي. آيدساعت بيش از هر زمان ديگر به دست مي

بين الطلوع الفجر الي طلوع الشمس فأنه اسرع في طلب الـرزق مـن الضـرب فـي الارض، و هـي      
).318: همان(»رزق بين عبادهالساعة التي يقسم االله ال
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البته هرچند كه روزي بندگان را خداوند تقسيم و معين كرده است، امـا ايـن تقسـيم    
حسـين  . كنـد فضلي است كه پروردگار در اين زمان تقسيم مي) ع(بنا به فرمودة امام باقر
گويند خـواب بعـد از طلـوع   مردم مي: عرض كردم) ع(به امام باقر: بن مسلم گفته است

: فرمـود ) ع(امـام ! كنـد فجر مكروه است؛ زيرا در اين زمان خداوند روزي را قسمت مي
: الارزاق موظوفة مقسومة، و الله فضل يقسمه من طلوع الفجر الي طلوع الشـمس، و ذلـك قولـه   «

»واسئلوا االله من فضله
ب فـي  و ذكر االله بعد طلوع الفجر ابلغ في طلب الـرزق مـن الضـر   «:در ادامه فرمود) ع(امام
).323: همان(»الارض

نيـز طبـق   . در روايات اسلامي تأكيد شده است كه نه دهم روزي در تجـارت اسـت  
با اين . آوردن روزي در صبح از هر زمان ديگري بهتر استروايات فوق، زمان به دست 

حال، در همين روايات تأكيد شده است كه ذكر خداوند و ادامة تعقيبـات پـس از نمـاز    
.آفتاب بهتر از رفتن به شهرها براي طلب روزي استصبح تا طلوع

علاوه بر آن، ذكر و تعقيبات پس از نماز واجب، از جمله نماز صبح، هم حجـابي اسـت   
كـه  گذشته از همـة اينهـا، كسـي    . را دارد) ص(از آتش جهنم و هم ثواب زيارت رسول خدا

ا بـالاتر از مناجـات بـا    عاشق و شيداي محبوب است و بندة عارف به حق خدا، هيچ لذتي ر
.كندشود و نه خستگي را حس ميداند و در اين راه نه زندگي مانع او ميخدا نمي

ياد مرگ در دعا و تعقيبات پس از نماز. 7
در فرهنگ ديني، ياد مرگ يكي از مؤثرترين راههـاي ارتبـاط وثيـق بـا خـدا، تـرك       

احاديـث  . ي شـده اسـت  معاصي، قطع تعلقات دنيوي و رسيدن به كمـال معنـوي معرف ـ  
مـرگ پايـان   . در ايـن بـاره موجـود اسـت    ) ع(و معصـومان ) ص(فراواني از رسول خدا

اين مرحله كـه هـم دشـوار    . زندگي دنيايي انسان و آغاز زندگي جاويدان اخروي است
انگيز، تنها براي كساني آسان خواهد بود كه از مرگ نترسند و كـوچ از  است و هم حزن

ي پايان مرحلة رنج و سختي زندگي دنيايي و آغـاز مرحلـة خـوب و    اين دنيا را به معنا
انـد كـه نـه تنهـا از مـرگ      اين افراد همـان مؤمنـان  . نيك زندگي در سراي آخرت بدانند



����181)ع(عبادي ائمهسيرة

. روندهراسي ندارند، بلكه با آغوش باز به استقبال آن مي
ت همواره به ياد مـرگ و لحظـا  در معارف ديني سفارش فراوان شده است كه انسان

إن المـوت هـادم   «: فرمايـد مـي ) ع(امام علي. دادن و برپايي روز سخت حساب باشدجان
لذاتكم، و مكدر شهواتكم، و مباعد طياتكم، زائرٌ غير محبوب، و قرن غيـر مغلـوب، و واتـر غيـر     

شـهري،  محمـدي ري (»فيوشك ان تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام حلله... مطلوب، قد اعلقتكم حبائله
. )3907/ 9: همان

در مورد سختي لحظات مرگ و زمان حساب و كتاب در قبر و ) ع(العابدينامام زين
الساعة التي يعـاين فيهـا ملـك المـوت،     : اشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات«:فرمايدقيامت مي

والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يـدي االله تبـارك و تعـالي، فإمـا الـي      
). همان(» الجنةّ و إما الي النار

بدين جهت، ياد مرگ و روز حساب و كتاب انسان را از معاصي، طغيان و سركشـي  
) ص(رسـول خـدا  . زدايـد دارد و محبت دنيـا و تعلقـات آن را از دل انسـان مـي    باز مي

الموت وجـد  افضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، و افضل العبادة التفكر، فمن اثقله ذكر «: فرمايدمي
).3921: همان(»قبره روضةً من رياض الجنةّ

يكـي از فرازهـاي   . هميشه به يـاد مـرگ بـود   ) ع(مانند ساير معصومان) ع(امام كاظم
آن حضرت هميشه اين دعـا را  . دهددعاي ايشان در نماز و دعا را همين امر تشكيل مي

راحة عند الموت والعفـو  اللهم إني أسألك ال«: فرمودهاي طولاني خود مكرر ميدر سجده
كنم كه مـرگم در راحتـي باشـد و در روز    از تو درخواست مي! پروردگاراعند الحساب؛ 

».مرا ببخشي) قيامت(حساب
همين تفكر و نگرش و خوف از خدا بـود كـه آن حضـرت را در نمازهـا بـه گريـه       

م عظ ـ«: فرمـود شـد و مـي  اي كه اشكهايش بر محاسنش جاري مـي انداخت، به گونهمي
ات بزرگ اسـت، پـس   گناه بنده!] پروردگارا[الذنب من عبدك فليحسن العفو، من عندك؛

».بايد گذشت و عفو تو نيز نيكو باشد
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